اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الر حیم 


جادوی شیاطین (قسمت صد و چهار) 


درمان بیماری (بخش سوم) 


در دو قسمت قبلی . ثابت شد که پا نقش مهمی در درمان بیماریها دارد و خدای 
مهربان و حکیم. درمان بیماری ايوب را از طریقه پایش. استارت زد. البته ايوب 
خودش ابتدا شروع کرد. او با ندا دادن پرورد گار و اعتراف به اشتباهش, عملا فر آیند 
درمان را شروع کرد. خدای بزرگ و مهربان جواب دعای او را داد و او را در بقیه 
مسیر راهنمایی کرد. 


لب 


ره آي مس السیّطان بلضب وَعَذَّاب 4۴۱۶ و بنده ما 


وَادْک عَبُدتا یوب ذتادی 
نگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا 


ايوب را به یاد آور 


کرد (۴۱) 


ارکض برجلك ۱ رد وش رات 0 [به او گفتیم] با پای خود [به زمین] 


وخ بيك ضعْتًا قارب به ولا تختث انا وجذناه صابزا نغم الَْبدِهُ اب ۳۳۶ [و 


به او گفتیم] يك بسته ترکه به دستت برگیر و با آن بزن و سوگند مشکن ما او را شکیبا 
یافتیم چه نیکوبنده ای به راستی او توبه کار بود (۴۴) 
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خدا در ابتدا سیستم رحمانی را بنا نهاد و سپس انسان را خلق کرد. بسیار مهم است 
که خدای بزرگ سیستمی خلق کرده است که موجب ایجاد صفات بندگی در انسان 
می شود. به عنوان مثال. یکی از ویژگی های سیستم رحمانی آهستگی و پیوستگی 
است. یعنی همان بعد زمان که همین آهستگی و پیوستگی موجب ایجاد صفت صبر 
در انسان می شود. خدای بزرگ چقدر مهربان است که سیستمی خلق کرده که اگر 
فرد از این سیستم خارج نشود و بر اساس آن عمل کند تمام صفات و ویژگی های 


لازم برای بندگی و ورود به بهشت را کسب می کند. 


وَعِبَادُ الرَحْمَن الَذِينَ يَمْشُونَ على الأَرْض هوتا واذّا حَاطَبهْم الجاهلون قَالوا 
سَلامًا ۶۲ 4 

و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمېن به نری گام بری دارند و چون نادانان 
ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند (۶۲) 


یعنی کسانی که در سیستم رحمانی به صورت آهسته و پیوسته حرکت می کنند در 
مقام بندگی خدا قرار می گیرند و با تبدیل شدن به عبد خدای بزرگ. اجازه ورود به 
بهشت کسب می شود. با خروج و تعدی از سیستم رحمانی. انسان مورد غضب واقع 
می شود. یعنی خارج شدن از سیستم رحمانی. خود تعریف غضب است مانند کود کی 
که با دور شدن از فضای امن خانه. خود را در معرض مشکلات و سختی ها و انحرافات 
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قرار می دهد. خروج از سیستم رحمانی هم مساوی است با مورد غضب واقع شدن. 
زیرا با خارج شدن از سیستم رحمانی. انواع بیماری های روانی و جسمی در انسان 
ایجاد می شود. 

خدای بزرگ امکان درمان تمام بیماری ها و حتی راه حل تمام مشکلات انسان را در 
اختیار ما قرار داده. فقط کافی است از بصیررتی که وی به ما داده استفاده کرد. مشی 
یا سبک و روش زندگی انسان باید مبتنی بر سیستم رحمانی باشد و لا غیر؛ اگر غیر 
از این باشد. انسان در معرض بلا و سختی و بیماری قرار می گیرد. 


اگر کسی بیمار و مریض باشد مطمئنا در جایی از سیستم رحمانی تخطی کرده و بايد 
توبه کرده و به آغوش سیستم رحمانی بر گردد. خود سیستم رحمانی درمان را در 
خود دارد. فقط کافی است که به خدا تو کل کرده و به سیستمی که خدای رحمان بنا 
نهاده اعتماد و تکیه کرد. برخلاف سیستم رحمانی. در سیستم شیطانی فرد بنا را بر 
عجله می گذارد. یعنی به عنوان مثال کسی که مریض است در سیستم رحمانی سعی 
می کند با صبر و تکیه بر توانایی های بدن هوشمند خود بهبود بیابد ولی در سیستم 
شیطانی فرد به دنبال فلسفه ی عجله است و می خواهد با استفاده از داروهای شیمیایی 
و روانگردانهاء راه میانبر رفته و خود را درمان کند؛ در حالیکه تفاوت بین این دو 
سیستم از زمین تا آسمان است؛ زیرا در اولی فرد درمان میشود ولی در دومی جادو 
شده و فقط صورت مسئله و یا ظاهر قضیه تغییر می یابد و فرد حالی به حالی میشود 
و فرد مفهوم درمان را اشتباهی درک میکند. اشتباه درک کردن مفهوم درمان بسیار 


خطرناک است. زیرا افراد را نظام رحمانی می راند و افراد تفکرات غلطی در مورد 


از آیات مربوط به بیماری ایوب. خیلی راحت میتوان نتیجه گرفت که پیشگیری و 
درمان بیماریها را میتوان بوسیله پا و مسائل مربوط به آن انجام داد. پا برای راه رفتن 
است. کلمه عربی مشی در قرآن به معنای راه رفتن است. خدای مهربان در آیه 
دیگری از تفاوت راه رفتن انواع جنبنده ها صحبت میفرماید. پاره ای از جانداران بر 
روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار 


عضو راه می روند. 


الله حَلَق کل داب من مَاءِ فمنْهمْ من يَمْشي علی بد بَطنه ومنهغ مَنْ يمي علی رجلان 
من من يشي غلی رب یلق الله ما اء رن ال على کل شیء قدیز 4۴۵۶ 

و خداست که هر جنبنده ای را [ابتدا] از آبی آفرید پس پاره ای از آنها بر روی شکم راه 
می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار عضو راہ می روند 
خدا هر چه بخواهد می آفردند در حقیقت خدا بر هر چیزی تواناست (۴۵) 


پا معیاری مهم برای تقسیم بندی جانداران است. خدا در این آیه. جانداران را بر 
حسب روش راه رفتن تقسیم بندی میکند و سه بار کلمه بشي بکار می برد. شاید 
انسان تنها موجودی است که قسمت نوزادی خودش را بر روی شکم خود حرکت 
میکند و بعد روی دو دست و دو پا راه میرود و در نهایت بر روی دو پا راه میرود. 


یعنی انسان هر سه نوع روش راه رفتن را در دوران نوزادی و بزر گسالی تجربه میکند. 


همچنین انسان در لحظات بحرانی و خطر جانی. سینه خیز و حتی چهار دست و پا 
حرکت میکند تا خودش را نجات دهد. 

چقدر زیبا خدای بزرگ در این آیه انواع رشد حرکتی انسان را نیز بیان می کند؛ سینه 
خیز رفتن؛ چهار دست و پا رفتن؛ راه رفتن بر روی دوپا. بر روی پای خود ایستادن. 
نه تنها در درمان بیماریها موثر است. بلکه در تقویت اراده هم موثر است. حر کت با 
پا به معنای صبر. تلاش. متکی بودن به خود و اعتماد به نفس هم هست. خدا خطاب 
به ایوب در مورد پا صحبت می فرماید. یعنی که خط و مشی زندگی خویش را عوض 
کنید. پایت را به زمین بزن (ارکْض برجُیك هذا مُعْتَسَلٌ باردٌ وَسَرَابٌ ), خودش یک نوع 
سبک زندگی رحمانی است. اساسا انسانها هميشه بیمار روانی و با جسمی هستند و 
هميشه خلاء و کمبودی در خود احساس میکنند و به این خاطر بايد هميشه در حال 


مداوای خود باشند. 


یک انسان باید این مراحل مشی (حر کت و راه رفتن) را با صبر و تدریجی تجربه کند 
و گرنه ناتوان خواهد بود. حتی در تجربیات علمی هم. مشی باید تدریجی و با صبر 
همراه باشد. انیشتین با آن همه دانش. در اواخر عمر خود اقرار کرد که چیزی از 
فیز یک نمی داند. اما در زمانه ما دانشجو داریم که فقط چند جزوه مطالعه کرده است 
و ادعای فیزیکدان شدن دارد! انيشتین مشی و راه طبیعی پیموده بود. به همین خاطر 
میدانست که جهان بزر گتر از آن است که چنین ادعایی بکند. اما یک بچه دانشجو 
چنین ادعای خنده داری میکند. دلیل عدم تکبر و واقع نگری انیشتین, این بود که او 
روال پیشرفت علمی خود را بصورت مشی و با صبر و در طول زمان طی کرده بود و 
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با آن روال زندگی کرده بود. او با پای خود. این مراحل را طی کرده بود. آدمیان در 
مورد نتایجی که خود با آن طی طریق نکرده اند. اغراق میکنند و البته زود هم از 


دست میدهند. از قدیم گفته اند باد آورده را باد می برد. 


انسانی که بدون هیچ زحمتی و طی هیچ فرایندی پیوسته و مداوم به چیزی می رسد 
معمولا چون در طی فرایند نبوده. قدر آن موقعیت یا چیز را نمی داند و به راحتی آن 
را از دست می دهد. در مورد بیماری هم اینگونه است اگر کسی فقط با دوا و داروی 
شیمیایی و روانگردان به ظاهر علائم بیماری را از بین می برد. چون بدن این فرد به 
راستی فرایند درمان واقعی را طی نکرده و خود بدن با بیماری مقابله نکرده پس به 
هیچ عنوان شفا نمی یابد و مطتّنا چون علائم ظاهری بیماری از بین رفته. بدن دچار 
فریب می شود و از نظر دفاعی به حالت استراحت و خفتگی می رود و همین بیماری 
وی به صورت شدیدتری در آینده به او حمله می نماید. در واقع. خیلی راحت میتوان 
نتیجه گرفت که درمان ظاهری و بدون فرایند صبر. بیماری را درمان نمی کند. بلکه 
بیماری را به یک دیو خفته (که در ظاهر درمان شده) تبدیل میکند که بعدا سر فرصت 
بر میگردد و به این طریق فرد بیمار بجای اینکه خودش صبر بکار برد. فرایند صبر 
را به بیماری میدهد و بالاخره بیماری بر او پیروز میشود. 

تنها راه شفا یافتن» پناه بردن به سیستم رحمانی است که مبتنی بر آهستگی و 


پیوستگی و صبر است. و انسان باید در بیماری ها فرایند خوب شدن طبیعی را طی 


نماید و الا شفا نمی یابد. بیایید برای یکبار به خدای خود اعتماد و تو کل کرده و خود 
را در آغوش سیستم رحمانی قرار بدهیم و از پیماری نترسیم که به راستی در مسیر 
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درست رحمانی همه شفا می یابند و این قاعده حتی برای بیماری های روانی نیز صدق 
می کند. یک بچه میخواهد در هوای سرد از خانه بیرون رود. مادرش به زور لباس 
گرم در تن او میکند؛ بچه گریه میکند و از دست مادرش ناراحت میشود و فکر میکند 
مادرش اذیتش میکند. خدای مهربان که مهربانترین مهربانان است. میخواهد که طی 
چند سال زند گی در کره زمین. صفت صبر را بر تن انسان بیوشاند ولی انسان براساس 
تفکرات غلط خود فکر میکند که خدا میخواهد او را اذیت کند. 


انسانها کم کم نقش پا را در زندگی خویش حذف میکنند و خود را دچار بیماریهای 
عجیب و غریب میکنند. قرآن از ما انسانها سوال عجیبی می پرسد: آیا مشی و روش 
کسی که روی صورت خود را راه میرود هدایت يافته تر است یا مشی و روش کسی 
که ایستاده روی دو پا راه میرود؟ 


آفمن يمي مُکبّا علی وجهه آهدی من بَنثي سَوا على صراط مُشتقیم 4۲۲۶ 
پس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است يا آن کس که ایستاده 
بر راه راست می رود (۲۲) 


قل هو الَدِي ام وَجَعَل کم السَمع والْبْصار وَالْفْيدة قلیلا ما تشگزون ۲۳ 4 
بگو اوست آن کس که شما را پدید آورده و برای شما گوش و دیدگان و دلها آفریده 
است چه کم سپاسگزارید (۲۳) 


این آیه نکته زیبایی را برای ما بیان میدارد. آیا خط مشی و راه کسی که روی صورت 
خود راه میرود بهتر است با خط و مشی کسی که ایستاده روی پای خود راه میرود 
بهتر است؟ این سوال نشان میدهد که در آینده کسانی خواهند بود که وظایفی که پا 
بر عهده دارد را به صورت و وجه خود می سپارند. چطوری؟ مردم کم کم به سمت 
حذف دست و پا از فعالیتهای زندگی میروند. در آینده حتی با دستها تایپ انجام 
نمیشود و شاید با اشاره کردن چشم به منوهای لپ تاپ و یا موبایل. منوها عوض 
شوند. یعنی انسان با ساختن ماشین و خودرو تقریبا پای خود را ییکار کرده و با ساختن 
ماشین آلات صنعتی دست خود را نیز از کار انداخته و باعث شده که کارهای زیادی 
را بدون هیچ حر کتی انجام بدهد که همین برای انسان خطرناک است زیرا ذهن او 
می بیند که بدون هیچ حرکتی کار بزرگی کرده و در نتیجه سیستم ایمنی و روانی 
انسان نیز. نیازی به تقویت و پرورش خود نمی بیند و مستعد انواع بیماری ها می شود. 
این نوع پیشرفتها و راحتی هاء شاید در ظاهر جالب باشند ولی مشکلات و بیماریهای 
ناشناخته ای برای بشریت ایجاد میکنند که قبلا سابقه نداشته است. دست و پا در 
سلامتی بدن انسان بسیار مهم هستند. بشر هر کاری میکند. بکند ولی این دو را نباید 
حذف کند؛ زیرا گرفتار ميشود. ایوب بخاطر بکارنبردن پا در زندگی خویش. به آن 
بیماری دچار شد. او بخاطر ثروتمند بودن و دارای تمکن مالی زیاد. احتمالا خیلی کم 
با پای پیاده اموراتش را انجام میداد. و هميشه از مستخدمین و چهار پایان خود؛ برای 


کارهای شخصی و مسافرت و نقل مکان استفاده کرده است. به همین خاطر خدا به او 


می فرماید که ایوب. پایت را فعال کن و در آیه بعدی می فرماید که بعد از پاء دستت 
را هم فعال کن. 


... اکض برجلك ... وَحْذ بیدك ... 


اکنون با هواپیما؛ یک ساعته بین دو شهر دور طی ميشود. افراد تغییرات فیز یولوژیکی 
را متوجه نمیشوند و زمان و مکان را از دست میدهند و مشکلات جسمی برایشان پیش 
میاید (11۳16122). کسانی که از ایستگاه فضایی به زمین بر می گردند. تا چندین روز 
حالت عادی ندارند و عملکرد بدنشان ضعیف ميشود. سفر با سرعت بین شهرهای 
روی زمین هم این چنین مشکلاتی را به نسبت کمتر برای انسانها بوجود میاورد. در 
این حال» عضو پا در بدن انسان. محاسباتش را از دست میدهد و در نتیجه مبانی 
سلامتی انسان به هم میخورد. اصلا تغییرات سریع روی بدن اشتباه است و برای بدن 
غلط انداز هستند. داروهای شیمیایی یک نوع تغییرات سریع هستند و البته مضر. در 
اینجا منظورمان این نیست که مسافرت سریع همیشه اشتباه است. کسی که از پا کمتر 
استفاده میکند. قطعا برای حفظ سلامتی خود. باید از روشهای دیگر آن را جبران کند 
و یا به خود این تایم لگ را بفهماند و شکر گزار باشد. این فقط یک مثال بود برای 


فهم طریقه مشی و راه رفتن روی زمین. 


یعنی تغییرات سریع و عجله ای موجب می شود که سیستم عصبی انسان درک درستی 
از وقایع نداشته باشد و به اشتباه بیفتد . بعضی شاخه های علم روانپزشکی فرایند به 
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ظاهر درمان (در حالیکه درمان نیست) را خیلی سریع کرده و آهستگی و پیوستگی را 
که در سیستم رحمانی است. حذف کرده و موجب این می شوند به گونه ای جادو 
انجام می گیرد. شاید کسانی را دیده اید که خیلی سریع و بدون هیچ زحمتی و فقط با 
پول پدرشان ازدواج کرده اند اینچنین افرادی چون در فرایند ازدواج که در اصل با 
اراده خود فرد است شر کت نکرده اند. در نهایت با شکست مواجه می شوند زیرا قدر 
ازدواج خود را نمی دانند. فرزندانی که هميشه وسایل و امکانات به سادگی در 
اختیارشان بوده. اکثرا شکر گزار تربیت نمی شوند چون فرایند شکر گذاری زمانی 
ایجاد می شود که فرد در طول زمان زحمتی کشیده و به نتیجه رسیده باشد و روی 
پای خود. آن را بدست آورده باشد. اصلا وقتی آدمیان زحمتی نکشیده باشند. 
شکر گزاری هم برایشان بی معناست و تایم لگ زند گیشان را درک نمی کنند. 

پرورد گار عالم براستی رب العالمین است و می خواهد که همه موجودات را تربیت 
کند. همچنین می خواهد که انسان طی فرایندی صفات بند گی را کسب نماید. مثلا طی 
هفتاد. هشتاد سال زندگی می خواهد به انسان صبر بیاموزد و انسان صفت صبر را 
کسب نماید به همین دلیل. کسی که صفت صبر را کسب کند و بر آن استقامت ورزد. 


وارد بهشت می شود. 


لام عَلَيْكُمْ بما صبرتم فیغم غفق الدّارٍ 4۲۴۶ 


[و به آنان می گویند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید راستی چه نیکوست فرجام آن سرای (۲۴) 
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برای همین باید هميشه بگوییم الحمد لله رب العالمین زیرا این سیستم را خدا برای 
تز کیه ما قرار داده است و در اصل فقط از طریق سیستم رحمانی است که ما می توانیم 
نفس خود را تزکیه کنیم (َذْ لح من ترکّی). پس تنها راه هدایت و خوشبختی در 
سیستم رحمانی قرار دارد و خارج از آن کلا غضب است. یعنی هر جا از سیستم 
رحمانی خارج شویم. در محدوده غضب قرار می گیریم. همانند اينکه ؛ هر جا نور 
نیست تاریکی و ظلمات است. با قرار گرفتن در سیستم رحمانی ما پرورش می یاییم 
و برای خود نوری کسب می نماییم که در قیامت از آن استفاده می کنیم. اگر در زمان 
بیمارشدن. از نظام رحمانی کمک نگیریم. فرصت خیلی خیلی مهمی را برای آشتی با 


نظام رحمانی از دست داده ایم و هیچوقت قابل جبران نیست. 


خدای حکیم. جانداران را براساس پا و کارکرد آن. تقسیم بندی کرده است. اگر 
توجه کنید. در کتابهای علوم مدارس. جانداران به روشهای گوناگون تقسیم بندی و 
تفکیک میشوند. اما خدای داناء براساس طریقه و روش راه رفتن» آنان را تفکیک 
کرده است. این نوع تقسیم بندی مربوط به عالم بالاتر است. جایی که زند گی این دنیا 
مثل یک اسباب بازی است و هفتاد سال اینجا فقط چند ساعت آنجاست. 


الله خَلَق کل داب من مَاءِ فمنْهُم من يَمْشِي علی تظنه وَملْهْم مَنْ يهشي على رجْلَن 
مهم من يَمْشِي علی ازع یَخلق له ما یماء ِن الله على کل سيء قییز 4۳۵ 

و خداست که هر جنبنده ای را [ابتدا] از آبی آفرید پس پاره ای از آنها بر روی شکم راه 
می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار [پا] راه می روند خدا 
هر چه بخواهد می آفردند در حقیقت خدا بر هر چبزی تواناست (۴۵) 
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۱. جاندارانی که روی شکم راه میروند. مَنْ يشي علی بطنه 
۲. جاندارانی که روی دو پا راه میروند. من بش عَلی رجل 


۳. جاندارانی که روی چهار عضو راه میروند. وَمنْهم من بيشي عَلی رتم 


ولی در آینده, گروه چهارمی خواهند بود که متعلق به نظام رحمانی نیستند و بلعه 
خود را از نظام رحمانی خارج کرده اند. کسانی خواهند بود که دو پا و دو دست را 


حذف میکنند و روی صورت خود راه میروند (عشي مُکبًا علی وجهد). 


۴ جاندارانی که روی صورت خود راه میروند. عشي مُکبًا علی وج 


من يشي مُکبّا علی وجهه أَهْدَى من شي سوبا علی صراط مُستقيم 6۲۲ 


پس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است یا آن کس که ایستاده بر راه راست می رود (۲۲) 


کسی که فقط خودش برایش مهم است. یعنی روی وجه خود راه میرود و مشی او 
خود پرستی است. مصرف داروهای شیمیایی. ظاهرا بعضی مشکلات را حل میکند ولی 
این نوع درمان» فقط برای افراد ظاهرسازی میکند و توجه به ظاهر. یک نوع راه رفتن 
روی صورت است. متاسفانه بعضی شاخه های روان شناسی. روی ظاهرسازی کار 
میکنند و مثلا به افراد می گویند الکی خوشحال باش. الکی بخند. آنان برای خوشحال 
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کردن افراد. از مشی صورت استفاده میکنند و ريشه ای مشکلات را حل نمی کنند. 
بعضی دستورات روانپزشکی و داروهای تجویز شده. فقط بخاطر بهبود صورت و وجه 
است و نه بهبود ريشه ای و پایه ای. روشهای غلط درمان» قسمتی از سیستم اعصاب 
را نادیده می گیرد و به این طریق افراد در ظاهر خوب ميشوند. 

بندگان خدای رحمان. روی زمین به آرامی گام بر میدارند و مشی و راه رفتن خود را 
متین و آرام و متعادل میکنند (یَشُودْ عیاض مود 


وَعِبَادُ الرَحْمَن الَذِينَ بَمْشون على الأَرْض هوتا واذّا حَاطَبهْم الجاهلون قَالوا 
سَلامّا 4۶۲ 

و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نری گام بری دارند و چون نادانان 
ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ ی دهند (۶۳) 


وَالَذِينَ یبیئُون لبم سُجْدَا وقیاها 4۶۳۷ 
و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می آورند (۶۴) 


ممکن است کسی بپرسد که راه رفتن و مشی طریق روی صورت خود چطوری ممکن 
است؟ کسانی هستند که مثلا یک فردی را فالو کرده اند و هر چی او می گوید. پیروی 
میکنند و جدی می گیرند و به آن روی می آورند و مقلد و برده بی چون و چرای او 
شده اند. این بعنی راه رفتن و مشی طریق از طریق وجه و صورت. انجام می گیرد. 
چون تمام این فالو کردنها توسط صورت انسان انجام می گیرد. راه رفتن روی صورت. 
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معانی مختلفی دارد از جمله رو ترش کردن. اخم کردن. قهر کردن. هميشه طلبکار 
بودن و... اینها برای بعضی ها نوعی سبک زندگی است و آنان به این صورت زند گی 
می گذرانند. در زندگی زن و شوهری هم این نوع مشی روی صورت مطرح است. 
گاهی زن و شوهر هميشه قهر میکنند و هميشه از هم طلبکارند و یا هر چیزی را با 
روترشی و اخم از هم میخواهند. اینها خودش نوعی سبک زندگی شده است و مودت 
و رحمت را بین ازواج از بین برده است. اخم و روترشی و هميشه طلبکار بودن به 
معنای مشی روی صورت است. خدای رحمان است که انسان را آفریده است. پس 
طرز راه رفتن یک انسان طبیعی هم باید طبق نظام رحمانی باشد. 


الَحمَنْ 4۱۶ [خدای] رحمان (۱) عَلَمَ لقن 4۲۶ قرآن را یاد داد (۲) حَلَق 
الاْسان 4۳ انسان را آفرید (۳) 


من گان ميا قَأحیْتاه وجعلتا لَه ورا ينثي به في الئاس کمن مه في الطلْماتِ لیس 
بخارج مها لك ری للگفریت ما نوا يَعْمَلُونَ ۱۲۲ 

آیا کسی که مرده[دل] بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو 
آن در ميان مردم راه برود چون کسی است که گوبی گرفتار در تاربکیهاست و از آن 
بیرون آمدنی نیست این گونه برای کافران آنچه انجام می دادند زینت داده شده است 
(۱۲۲) 


یک عمر اشتباه زندگی کرده اند ولی حالا بیمار شده اند و میخواهند با یک دارو. کن 
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فیکون شود و حالشان خوب شود. در نظام رحمانی. شفا بدون صبر امکان پذیر نیست. 
وقتی چنین فردی پیش پزشک میرود و این چنین خواسته ای از پزشک دارد. 
مشخص است که پزشک هم داروی شیمیایی برای او می نویسد؛ زیرا در نظام رحمانی. 
هیچ روش سریع و میانبری برای جبران اشتباهات گذشته وجود ندارد. اما خدای 
رحمان برای این مشکل روش حل دارد و آن خالق بی همتا می فرماید که ای انسانی 
که بیمار شده ای. خط و مشی و طریقه زندگی و راه رفتنت را عوض کن. 

دنیای منحرف برای مشکلاتی که طی سالیان دراز بخاطر مشی و سبک زندگی اشتباه 
پیش آمده است. راه حلهای میانبر و البته غلط انداز پیشنهاد میدهد. مثلا برای 
جلو گیری از اضطراب. قرص اعصاب؛ برای بی خوابی. قرص خواب؛ برای لاغر شدن. 
قرص لاغری؛ برای تسکین فکر و آرامش فکری. مواد مخدر ومشروبات الکلی؛ برای 
زیباشدن. عمل جراحی زیبایی؛ برای چاقی. زیاده خوری و ... نسخه می پیچد. اینها 
تعریف جدید جادو است. هر جا این نوع جادوها رایج شده است. مافیاهای از این نوع 
جادو یعنی از سیستم رحمانی ( که مبتنی بر آهستگی و پیوستگی است) خارج شده و 
از طریق ظاهر سازی و راه حلهای سریع. صورت مسئله و مشکل را پاک کنیم نه اينکه 
خود مشکل را حل کنیم. علم روان پزشکی در بعضی شاخه هاء متاسفانه تا حدودی به 
این نوع جادو گری روی آورده است و حکمت خود را از دست داده است. در قدیم 
به پزشکان میگفتند حکیم. یعنی کسی که حکمت و منشاء بیماریها را میداند و حکیم 
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است و بیماران را به راه درست راهنمایی میکند. متاسفانه تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر بین انسانهاء در بیشتر زمینه ها و شغلها از بین رفته است. 


مشکلات و بیماریهای انسان از خط و مشی زندگی ها ناشی ميشوند. کسانی که بر روی 
زمین به آرامی گام بر میدارند و خط و مشی متعادل و آرامی دارند (وَعبَاد امن لین 
شون علّی الأَرْضٍ غَوّْ)» قطعا درمان و شفای بیماریهای آنان هم در همان نظام رحمانی 
است. اما کسانی که در نظام رحمانی نیستند. بايد به همان جادوها پناه برند. درمان 
بیماری انسان روی آن چیزی و يا روشی است که با آن یمثی میکنیم. اگر انسانها 
روی پای خود باشند و متکی به خود باشند. از طریق پا (ريشه و پایه) براحتی درمان 
میشوند و این یک درمان واقعی است. اما اگر انسانها روی صورت خود راه بروند و 
مشی آنان در صورتشان باشد. قطعا درمان از طریق پا برای آنان بی معنی است و 
مجبورند که به صورت و وجه خود پناه برند و به جادو و داروهای روانگردان متکی 
شوند. 

خدا برای جلو گیری از بیمار شدن افراد؛ راه حلهای متفاوتی را به زنان و مردان ارائه 
فرموده است. او برای زنان مشی و روش استحیاء را پیشنهاد میدهد (شي عَلّی اسْتَخیاء). 


همانطور که دختر شعیب. بر این روش بود و بعد هم همسر موسی شد. 


انه |ٍخدَاهُما تشي عى استخیاء قالت إِنَ أي يَذْعُوك لیجرتك آجْر ما سَقیّت لا 
ما جَاءهُ وف عَلَیّه المَصص قال لا تخف نجَوّت من الْقَوْم الظالمین 4۲۵ 
پس یک از آن دو زن در حالی که به آزرم گام بر می داشت نزد وی آمد [و] گفت پدرم 
تو را می‌طلبد تا تو را به پاداش آب‌دادن [ گوسفندان] برای ما مزد دهد و چون [مومی] 
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نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر او حکایت کرد [وی] گفت مترس که از گروه 
ستمگران نجات یافتی (۲۵) 


این آیات نکات مهمی را در مورد حیای زنان در بردارد که اگر در آن ریز شویم. 
خودش یک کتاب است. در این آیه می فرماید تنها یکی از دختران به سمت موسی 
آمد و یا اينکه در آیات قبلی نوشته شده که هر دو دختر از مردان چوپان دیگر فاصله 
گرفته بودند برای محافظت از خود؛ این نشان می دهد که مشی و راه رفتن براساس 
استحیاء, راز محافظت از زنان است. البته گاهی افراد حجاب را با استحیا اشتباه می 
گیرند و به اشتباه حجاب را حفاظت و حیا می نامند. حجاب فقط قسمت کوچکی از 
استحیاء است. استحیاء راز محافظت از زنان است؛ محافظت از بیماریهای روانی و حتی 
محافظت از بیماریهای جسمی زنانه. 

در اصل استحیاء موجب حفاظت جسمی و روانی از زن می شود در تورات هم از کلمه 
صیونت که معادل حیا با ريشه ( ح ی ی ) در عربی است استفاده شده است. صیونت 
همان نگهداری و محافظت از زن است که از طریق استحیا می باشد. استحیا تنها به 
پوشش ختم نمی شود بلکه مقوله ای رفتاری و کرداری است که زن با آن رفتار و 
کردار موجب صیانت و حفاظت خود در جامعه می شود. استحیاء یک نوع مشی زند گی 
است و یک امر واقعی است و یک بازیگری نیست. افراد باید واقعا مشی زند گیشان 
بر استحیاء باشد و نه اینکه فقط ادای شرم و حیا را بازی کنند. چرخه مبنا و پایه ای 


برای مشی زنان» طبق قرآن بصورت زیر است: 


17 


پندار استحیاء » کردار استحیاء » گفتار استحیاء » گفتار صبر 


دو دختر شعیب که در هنگام آب دادن حیوانات خود از آب چشمه. از مردان دیگر 
فاصله گرفته و منتظر اتمام کار آنها بوده اند. یا وقتی خواسته اند با موسی سخن 
بگویند یکی از آنها پیش قدم شده و هر دو با هم حرف نزده اند؛ نشان می دهد یکی 
از مناسک استحیا در زنان یکی یکی و به نوبت حرف زدن است که متاسفانه در بعضی 
مجالس زنانه رعایت نمی شود. و یا اینکه اگر با مردی روبرو شدند همگی با هم به 


سمت او نروند و به حریم همدیگر احترام بگذارند. 


بنابراین زنان باید خط و مشی زند گی خویش را بر استحیاء, حیا؛ شرم » آزرم بنا کنند 
و در این صورت از خیلی از بیماریهای زنانه دور خواهند بود. مردان هم بايد روی به 
کار و تجارت و تلاش و کوشش آورند تا از انواع بیماریها دور شوند. خدا طریقه درمان 
بیماریهای مختص زنان و مردان را در قرآن آورده است. برای زنان. شرم و حیا؛ 
درمان و شفای اکثر بیماریهای زنانه است. برای مردان هم. کار و تلاش و کوشش . 
درمان و شفای بیماریهای مردانه است. بیکاری برای مردان» بیماریزاست. برخلاف 
باور عموم. بیکار به کسی نمی گویند که پول کم بدست میاورد یا پول بدست نیاورد. 
بلکه بیکار به کسی میگویند که تلاش و کوشش خود را نمی کند و تنبل است و حتی 
ممکن است که این فرد بیکار. میلیونر باشد. 


18 


مردم در طول تاریخ انتظار داشتند که پیامبران افرادی غیر عادی و بیکار باشند و فکر 
میکردند که پیامبر بودن یک نوع شغل است! در حالی که روان سالم در کسی است 
که تلاش و کوشش خودش را در نظام رحمانی بکند. اما برعکس این دعانویسها و 
رمالهاء برای امر دعانویسی و رمالی و جادوگری, مغازه و دکان و موسسه و دفتر 
تشکیل داده اند و آن را به یک شغل تبدیل کرده اند. 


وقالوا ما هذا الرَمُول یل الطعام وَيَمْشي في اوق ولا ازل یه مك فَيَكُونَ مَعَه 
تزی 4۷۶ 

و گفتند این چه پیامبری است که غذا می خورد و در محلهای کار راه می رود چرا فرشته 
ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد (۷) 


حتی پیامبر به عنوان یک مرد تلاش و کوشش و مشی میکرد (وَيَمْشي في اوق 
اما خدا برای زنان می فرماید که تَمُثي غلی استَخَْاء یعنی زنان باید براساس استحیاء 
طی طریق و زندگی کنند. یعنی پایه و ريشه و بیس کار زنان باید مبتنی بر استحیاء 
باشد. خدا کار کردن برای زنان را منع نفرموده است ولی زنان در هر حال بايد پایه 
کاریشان مبتنی بر استحیاء باشد. البته مردان هم بايد شرم وحیا داشته باشند و زنان 
هم باید کار و تلاش و کوشش کنند ولی در اینجا منظورمان بیس و مبنای زند گی 
بنابراین پایه و اساس زند گی زنان و مردان متفاوت است: 


۵ تلاش و کوشش و امانتداری برای مردان پایه زند گی است 
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۰ حیا و شرم و آزرم برای زنان پایه زندگی است 


اینها کلام خدا هستند و خدا خالق و آفریننده ماست؛ مطمئن باشید خالق ما. بهتر از 
هر کسی مشکلات بشریت را میداند. تابحال باید برای شما ثابت شده باشد که کلمات 
قرآن مثل هیچ کتاب دیگری نیست و بلکه کلماتی انتخاب شده از عالم بالاتر است و 
بدون هیچ شک و شبهه ای واقعیتها و راه حلها را بیان میکند. خدا با کلماتش معجزه 
میکند. اگر میخواهید معجزات خدا را در زند گی خویش ببینید. کلمات او را بکار برید 
تا مشاهده کنید (کُلمَ الله هى الا 

زیبایی انسانها در مشی و طریقه زند گیشان مشخص ميشود. عملهای زیبایی روی 
صورت. کسی رازیبا نمی کند. عمل زیبایی روی صورت. مثل راه رفتن روی صورت 
است. زنان فقط با شرم و حیا زیبا میشوند و مردان هم با کار و تلاش و کوشش و 
امانتداری زیبا میشوند. هیچ راه حل دیگری برای زیبایی نیست؛ بقیه اش قدم گذاشتن 


در وادی زشتی است. 


انسان از طریق تلاش و مشی در راه درست. به راه اصلی و صراط مستقیم هدایت 
ميشود. اصلا هدف اصلی زندگی. هدایت به راه اصلی (صراط مستقیم) است. حتی 
تلاش برای درمان بیماری از طریقی که خدا فرموده است. نوعی تلاش و کوشش برای 
بر گشت به راه اصلی است. این که کسی به زندگی بر گردد یا نه, هدف فرعی است و 
بلکه هدف اصلی از بکار بردن روشهای خدای رحمان. بر گشت ایمان اوست. کسی 
که با روشهای میانبر و جادویی میخواهد درمان کند. یعنی به روشها و کلمات نظام 
رحمانی ایمان ندارد. 
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زنان برای درمان بیماریهای روانی و جسمی. ابتدا باید به جاده اصلی بر گر دند. جاده 
اصلی زنان شرم و آزرم و حیاء است. مردان هم باید برای درمان بیماریهاء به جاده 
اصلی بر گردند. جاده اصلی مردان» کار و تلاش و کوشش و امانتداری است. همانطور 
که در آیه مربوط به ایوب بیان شد. خدا برای شفای درمان بیماریهای مختلف, به سرد 
کردن بدن از طریق پا توصیه فرمود. این همان بر گشتن به جاده اصلی و پایه (پا) 
است. اما شیطان بوسیله مدیتیشن و باز کر دن چاکراهاء نمی گذارد مردم به جاده اصلی 
بر گردند و سعی در سرد کردن سر و مغز انسان دارد (یعنی برعکس روش خدای 
رحمان). سرد شدن مغز, به معنای اختلال در پیام رسانی به اعضاء بدن است. در روش 
خدا. که از طریق پا صورت می گیرد. به سایر اعضاء بدن آسیب نمیرسد. اما در 
روشهای اختراعی انسانها (مثل خیلی از عملهای زیبایی و شیمی درمانی ها و قرصها), 
به اعضاء دیگر بدن آسیب میرسد. 

اگر تعدادی گوسفند کنار هم باشند. سیستم گوسفندی درست میکنند. مثلا اگر یکی 
به یک سمت برود. بقیه هم به آن سمت خواهند رفت و گوسفندان ارتعاشات و 
حر کات منظمی بوجود میاورند. این نظریه مشهوری است که گله گوسفندان همگی با 
هم به سمت و سوی اطراف خود حر کت می کنند که تقریبا بعضی جوامع هم از همین 
امر تبعیت کرده و به محض اینکه یکی از گوسفندان به سمتی حرکت کند بقیه نیز به 
آن سمت حرکت می کنند اما گورخرها اینطوری نیستند و هر کدام به یک طرف 
میروند و ارتعاشات و حرکات نامنظمی بوجود میاورند. بنابراین کنترل گله ای 
گوسفندان خیلی راحت تر است ولی کنترل گله ای گورخرها خیلی سخت و تقریبا 
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غیرممکن است. انسان ها هیچوقت نتوانستند گورخرها را رام و اهلی کنند. گورخر 
حتی از صدای شیر هم فرار میکند و به محض شنیدن صدای شیر. نامنظم به هر سو 
می دوند و همدیگر را زیر می گیرند. گورخر هم خانواده خر است. خرها اهلی شدند 
ولی گورخرها هیچوقت اهلی نشدند. اگرچه خرها اهلی شدند. ولی هیچوقت صدای 
نکره و ناموزون آنان» اهلی نشد. 


در قرآن. فرار از یادآوری های رحمانی را به فرار گورخران از شکارچی تشبیه میکند. 


قما لَهمْ عَن التذِکرة مُغرضینَ 4۴۹۶ چرا آنها از تذکر روی گردانند (۴۹) 

هم حُمُر مُستَْفرةٌ 4۵۰۶ گویی گورخرانی رمیده اند (۵۰) 

َرّتْ مِنْ قَسْوَرة 4۵۱۶ که از مقابل شیری فرار کرده اند (۵۱) 

بل رید کل امری مِنْهُمْ آن یُوْق صحفا مُتسَرةً 4۵۲٩‏ بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد 
نامه جداگانه ای از سوی خدا برای او فرستاده شود (۵۲) 


در مبحث سرطان. درمانهای ساخت بشر. مثل گله گورخرهاست که به سلولهای سالم 
هم حمله میکنند و حتی به خود هم رحم نمی کنند. خدای مهربان. صدای خانواده 
خران را به ارتعاشاتی نامنظم و ناوقت تشبیه میکند که نظم و ساختار را به هم میزند 
(ِنْ أنَکر الْصَوَاتِ لَصَوْث امير ). 
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افصذ نی مشيك وَاغضض من صوتك رِنْ گر الأْضوَاتِ لَصوّث الْحَميرٍ 4۱۹۶و در 
راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین ع آوازها بانگ خران است 
)۱٩(‏ 


خیلی حالب است که این آبه می فرماید ای انسان در خط و مشی خود. میانه رو باش 
و ارتعاشات خود را آهسته و آرام ساز و مثل صدای خران و يا گورخرها با خودت 
رفتار نکن. ایجاد هر گونه ارتعاش زشت و نامنظمی در این دنیاء تاثیر خودش را روی 
سلامتی ما می گذارد. حتی لایک یک پست نامناسب در اینترنت. به نوعی ایجاد 
ارتعاش و صدای گوشخراش است. در نهایت در کیفیت خط و مشی زندگی ما موثر 
است و روی سلامتی ما تاثیر گزار است. 

انسانها هميشه از خود می پرسند که چطوری به روشهای خدای رحمان اطمینان قلبی 
پیدا کنند. انسان فقط از طریق تلاش برای نور به نور می رسد. انسان از طریق بکار 
بردن روشهای رحمانی. به واقعیت نظام رحمانی میرسد. کردار نیک. عمل به روشهای 


خدای رحمان است. افراد بايد در درمان بیماریها هم به روشهای خدا اعتماد و توکل 


در حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم هیچ جنبنده ای نیست 
مگر اینکه او مهار هس اش را در دست دارد به راس پروردگار من بر راه راست است 
(۵۶) 
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انسان به توکل نخواهد رسید. مگر آن که عملا یکبار به خدا توکل کرده باشد. درک 
توکل. فقط با عمل و انجام تو کل امکان پذیر است و فقط قول. مشکلی را حل نمی کند. 
ما معنی تو کل به خدا را درک نمی کنیم. مادامی که به خدا تو کل نکرده باشیم. کسانی 
که به نظام رحمانی ایمان دارند ولی وقت بیمار شدن. عملا به روشهای جادویی و میانبر 
پناه می برند. عملا از طرف نظام رحمانی مورد غضب قرار می گیرند و دک میشوند. 
بیشتر شرمند گیهای روز قیامت به این خاطر است. بکاربردن راه های جادویی یک 
نوع عدم شکر گزاری و کفر است. 

ما باید مدتی از عمر خود را در نظام رحمانی و صراط مستقیم طی کنیم و مشی خود 
را بر آن قرار دهیم و در راه و صراط مستقیم راه برویم تا مورد بخشش و مغفرت او 
قرار گیریم. جنین چهار ماهه در شکم مادر. آمادگی به دنیا آمدن ندارد و باید بزر گتر 
شود تا بتواند به این جهان ورود پیدا کند. به همین طریق » انسان هم برای به بهشت 
رفتن باید آمادگی پیدا کند. انسانها در فرصتی که خدا به آنها میدهد. یا آمادگی به 


بهشت رفتن پیدا میکنند و یا اينکه مقصد بعدیشان جهنم خواهد بود. 
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